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 گرامی،  یخواننده 
 

ه  نویسندو    مختص خوانندگان داخل ایران است. ناشر  «باغ بهشت»   کتاباین نسخه الکترونیکی رایگان  
تا این کتاب رایگان و بدون سانسور در اختیار خوانندگان داخل    اندپوشی کرده از بخشی از حقوق خود چشم 

  ایران قرار بگیرد.
 

ما مراجعه کنید یا اگر مایلید    وبسایتلطفا برای خرید نسخه چاپی کتاب به    :کنیداگر خارج از ایران زندگی می
  « کنمحمایت می » یگزینه و  وبسایت از طریق  پوند ۵ مبلغحداقل را مطالعه کنید، لطفا  کتابنسخه الکترونیکی  

های رایگان  حمایت شما از نشر آزاد و بدون سانسور برای بقای ما و انتشار کتاب .به حساب نشر واریز کنید 
لطفا توجه داشته باشید که استفاده رایگان از این کتاب و هرگونه چاپ و توزیع آن  .  بیشتر برای ایران حیاتی است

  و باعث نابودی این نشر بدون سانسور خواهد شد. است و غیراخلاقی در خارج از ایران غیرقانونی
 

اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر و کتاب را رایگان دانلود کرده   اگر در ایران هستید 
ناشر،   از  این کتاب بدون مجوز رسمی  از  غیراخلاقی و غیرقانونی  )نوگام( محفوظ است و هرگونه کسب درآمد 

به خواننده است را  ترجمه  این  از  اقتباس  یا  تغییر  تعدیل،  و  اجازه جرح  کتاب،  رایگان  نسخه  داشتن  . همچنین، 
، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و  اثرگرفته از این    نشأت دهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  نمی

  نویسنده اثر است.
 

به دوستانتان معرفی کنید، تقاضا میخواهید کتاب اگر می نوگام را  از خود  های  دانلود  مستقیم  کنیم حتما لینک 
 . نوگام را برایشان بفرستیدوبسایت 

منظور   به  سانسورنوگام  با  آسان مبارزه  توزیع  و ،  نویسندگان  از  و حمایت  دنیا  سراسر  در  فارسی  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی 

تر کند. نوگام بستری را برای ارتباط نزدیک دوستان مهیا میالکترونیک این امکان را برای کتاب در جامعه است و نشر  
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان معاصر، امکان نویسندگان با خوانندگان به وجود می

 اند. کند که به دلایل مختلف امکان انتشار در داخل ایران را نداشته ای را فراهم میظهور آثار ادبی و فرهنگی 
مراجعه    nogaam.comبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام، به وبسایت ما به آدرس  

  تماس بگیرید. contact@nogaam.comکنید و یا با ایمیل 
 

 با مهر و احترام
یرمجموعه موسسه خانه نیکان( نشر نوگام  )ز
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 ر نوگامش ن     

 

  باغ بهشت   عنوان:
 معین کنعانیان نویسنده:  

 نمایشنامه سیاسی  – نمایشنامه ایرانی موضوع: 
 ناشر: نوگام 
  (۲۰۲۳ دسامبر) ۱۴۰۲ دیچاپ اول: 

 محل نشر: لندن
 ۹۷۸-۱-۹۰۹۶۴۱-۸۴-۶  شابک:

 
 

 محفوظ است. ه کلیه حقوق این اثر نزد نشر نوگام و نویسند    

 www.nogaam.comسایت: وب 
 contact@nogaam.com: میلای

 nogaambooks@: توییتر و اینستاگرام
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   ها )به ترتیب ورود(شخصیت 
 سال ۳۰زن   خبرنگار

 سال ۳۰زن   پرستار 
 سال   5۰  مرد 

 سال  ۸5  پیرزن 

 سال  ۶۰  پیشوا 
 سال   ۳5  سرپرستار 

 سال ۴۰  مامور 
 سال   ۶۰  پیرمرد 

 سال   ۳5  زن  شاعر 
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 اتاق خبرنگار 

 
کیف و  ،  وسایلش شودمی  وارد  خبرنگار مشغول صحبت با تلفن 

 .گذارد روی میز میرا    ،کلید و شاید بارانی
 

نه    ، بگو  ( گیرد می   صورتشی  گوشی را جلوندیدمش، یه لحظه )      خبرنگار 
شمار نیست  می   ،ست غریبه ی  ه چیزی  شماره  نباش،انه  نگران    ، نه   فته 

گوشی را  )   امیدوار که نیستم نه ولی نه  دونم،  نمی   ببینمش،   ، نذاشتن نذاشتن
چی گیرد می   صورتش  یجلو ببینیم  ولی  )  دیگه،شه  می   (  را  باشه،  گوشی 

دم،  خبرت می ( باشه به محض اینکه خبردار شدم گیرد می  جلوی صورتش
 . فعلا

می  میز  روی  را  کردن    .گذارد گوشی  باز  به   هایدکمه   شروع 
پیغامی  .کندمی  پیراهنش رسیدن  باز    .شودمی  متوجه  را  پیغام 

شود تا لباس بیرون  می   وارد اتاقی   .رودمی   به سمت اتاقی   .کندمی
 .را عوض کند

 
منتظر    وقت ندارم   .چندبار تماس گرفتم جواب ندادین      صدای پرستار 

می   .بمونم و  هرچی  تو  رو  بگم  براتون خواستم  ومی   یس    ، فرستممی   گم 
دونم از  نمی  کشه دونم چه قدر طول می نمی   .شهمی  م چند تا ویس دوننمی 

می  خودت  به  کنم...  شروع  نشونه  کجا  یه  دنبال  باره،  آخرین  این  گی 
 .گردی که ادامه ندی، که دیگه انجامش ندیمی 
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توجهش جلب شده   .شودمی  در اتاق ظاهری ه خبرنگار در آستان
 است.

روشن  پذیرش  نور  و  کم  تدریجا  خبرنگار  اتاق    . شودمی   نور 
به   پشت  پذیرش  در  است   تماشاچیانپرستار  پرونده    ایستاده 

بالای قسمت پذیرش در یک تابلو    .کندمی   پزشکی بیماری را پر
 «. به باغ بهشت خوش آمدید»نوشته شده 

به سمت    .زندمی   در طول صحنه قدم  .شودمی   مرد وارد صحنه 
 .رودمی  پرستار و پذیرش 

 
رو،  دونی  می   اما   صدای پرستار  خودت  میدی،  انجامش  دوباره  که 

توجیه رو  وجدانت  می کنی  می   عذاب  انجامش  و  و  دوباره  و  دی،  دوباره 
شی، آخرین بینی داری توش حل می و می آی  می   دوباره، یه روزی به خودت

رو پیدا کنی  می   تقلاهات  چیزی  یه  اونا  اما  بیرون  بکشی  رو  خودت  که 
کنن باز هم ادامه بدی، بیشتر و بیشتر و بیشتر تا  کنن که تو رو مجبور  می 

، کسی ازت  خوایمی ده تو چی  وقتی که تماما حل بشی، کسی اهمیت نمی 
می نمی  فقط  داری  حسی  چه  وقتی پرسه  تا  بشه،  انجام  کارشون  خوان 

یه   ماشینی،  یه  تو  خوبه،  چیز  همه  بشه  انجام  کارشون  و  نیاد  در  صدات 
 ...ابزار

 
تنها   است  شده  خاموش  کاملا  خبرنگار  اتاق  پذیرش  نور  نور 

 . است  روشن
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 « باغ بهشت»پذیرش خانه سالمندان 

   
 تون رو بگیرم؟تونم چند لحظه وقت ببخشید، می    مرد

 .اگر سوالی دارید باید با پذیرش صحبت کنید   پرستار
 .به من گفتن با شما صحبت کنم   مرد

 کی گفته؟   پرستار
 . یه دوست مشترک  مرد

 کدوم دوست مشترک؟    پرستار
 .دمتوضیح می    مرد

 .کندمی  شروع به قدم زدن   بندد ومی  پرونده را  پرستار
(  .کند خودش را به پرستار برساندهای سریع سعی می با گام)   مرد

 .تون احتیاج داره اتون به کمک ه یکی از بیمار
(  .کنندمرد به پرستار رسیده در حین قدم زدن با هم صحبت می )   پرستار

 .کنمکشیک هماهنگ می   با دکتر
 . به مراقبت خاص شما احتیاج داره    مرد

 نگران نباشید، ما مراقبشون هستیم، بیمارتون؟    پرستار
 . 101بیمار اتاق     مرد

 . خالیه 101      پرستار
 . 101شه می  منتقل  مشب مادرم ا    مرد
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 با دستور کی؟    پرستار
 .با درخواست من    مرد

 . ایستداول پرستار و به تبعیت از او مرد می
 .مکث 

 .تون بینممی  تریاچند دقیقه دیگه توی کافه     پرستار
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یا ک  افه تر

زند و با پا  ی لیوان ضربه می مرد با ضربات سریع انگشت به بدنه 
است  گرفته  ضرب  سریع  زمین  قهوه .  روی  دستگاه  ساز،  صدای 

می ورفت  شنیده  ظروف  گذاشتن  و  برداشتن  از  آمدها،  شود، 
همهمه  کافه  در  حاضرین  می صحبت  شنیده  و  ای  شود 

خنده  صدای  شده هرازچندگاهی  وارد  پرستار  مرد    و   ای.  میز  به 
 . کشد تا بنشیندمی  صندلی را . شودنزدیک می 

 
 . ینآفکر کردم نمی     مرد

 ؟شهمی  ام چی ه مسئولیتم نسبت به بیمار     پرستار 
 .در احساس مسئولیت شما شکی نیست     مرد

 گفتین کی من رو به شما معرفی کرده؟     پرستار
 سیگار کشید؟شه می  اینجا    مرد

 .ینگفتمی نه،     پرستار
   .یکی از دوستانم    مرد

 شناسم؟  دوست شما رو می     پرستار
 ...اسمشبله     مرد

 . بدون ذکر اسم    پرستار
 . تو بیماری پدرش کنارش بودین    مرد

 . ما برای همین اینجاییم    پرستار
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 . تر کنار بیان راحت شون کردین با بیماری پدرشون کمک     مرد
 . ی ما همینهوظیفه     پرستار

 . شون کردین پدرش کمتر درد بکشهکمک     مرد
 .زنینم راجع به چی حرف می دوننمی     پرستار

 .خواهد برودمی  شود،پرستار بلند می 
 .کنم بشینیدخواهش می     مرد

 .شنوممی     پرستار
 بشینید؟شه می     مرد

 .مکث 
 .کنممی  خواهش    مرد

 .نشیندپرستار می  
 .ادامه بدید    پرستار

( مادرم، آلزایمر داره، تو مرکز شما  با صدای آرام و آهسته)    مرد
 بستریه 
 خب؟     پرستار

 کنید؟ باور می  ، اولین راهی که به ذهنمون رسید این نبود    مرد
 .باور کردن من اهمیتی نداره     پرستار

اقدام      مرد قانونی  طریق  از  کردیم  رو  سعی  اموال  حضانت  که  کنیم 
بگیریم، سعی کردیم ثابت کنیم که صلاحیت لازم برای کنترل اموالش رو  

 .نداره اما قاضی تایید نکرد 
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 .به من ربطی نداره     پرستار
دونه چند تا بچه داره کافیه ولی این  ی به نظر قاضی همین که م     مرد
 .کافی نیست   ،بزرگش پنجاه سالشه نه پنج سال ه پسردون نمی   که

دونم به حکم اعتراض کنید،  چه می  ،د بکنیدخوایمی هرکاری     پرستار
 . هرچی 

 های عمرانی خوابیدن... امروز به پول احتیاج داریم، پروژه     مرد
 . گید شم چرا اینا رو به من می متوجه نمی     پرستار

 .بشیدشرایط  متوجه   خواممی     مرد
 .دآکاری از دست من بر نمی     پرستار

مون ه ان، هم خواهرام و برادرام هم موافق   .نه این که فقط من بخوام     مرد 
کارمون، زندگیمون بتونه  واحتیاج داریم یه پولی بهمون تزریق بشه تا کسب 

 .سرپا بمونه و ادامه بدیم
 .خب موفق باشید    پرستار

 .ها نباشیدنگران هزینه     مرد
 .نیستم    پرستار

 پس چی؟    مرد
  .تونمنمی     پرستار

 ؟ چرا    مرد
ی های ویژه بستریه نه تو بخش مراقبت  تو بخش عمومی  چون     پرستار

 .بیماران شرایط خاص
 اش رو خوندین؟ پس پرونده     مرد
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 .دونستم شما کی هستینباید می     پرستار
 . ، با دکتر کشیک هماهنگ کردمکننمی  امشب منتقلش    مرد

 کنید؟می  پرداخت چطور     پرستار
 .هر طور که شما بخواید    مرد

 .که همه چیو بهتون گفته اینم از اون بپرسیدتون دوست     پرستار
 د مطمئن بشید که کی من رو فرستاده؟ خوایمی هنوز     مرد

 . گه انجام بدیدطور که می بله و همون     پرستار
 شه؟پس انجام می     مرد

 .مکث 
 .کنیمام هرگز محبت شما رو فراموش نمی خانواده من و     مرد

 . طورهمین مادرتون هم     پرستار
 

 . رودشود و می پرستار بلند می 
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 101اتاق 
 

اتاق    در  می   101پرستار  باز  آرامی  به  با  را  آهستگی،  به  کند، 
وارد قدم شمرده  می می   های  سر   پشت  را  در  و  با  شود  بندد، 
 شود. آرام به تخت پیرزن نزدیک می  هایقدم

 
 اومدی؟     پیرزن

 شما چرا بیدارید؟    پرستار
 . منتظرت بودم    پیرزن

 منتظر من؟     پرستار
گرفتن، خوابوندمشون ولی  ام کردن، سراغتو می ها خستهبچه     پیرزن

 .خودم دلم آروم نگرفت 
 ی؟انگران چی     پرستار
 .مون ه هم    پیرزن

 . شهدرست می     پرستار
 . ها رفتی بیرون تو هم که تو این شلوغی     پیرزن

 .طورها هم نیست اون     پرستار
 حالا چه خبر بود؟    پیرزن

 . هیچی     پرستار
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 کشته هم دادیم؟    پیرزن
 .مدوننمی     پرستار
 مگه بیرون نبودی؟     پیرزن

 ... چرا    پرستار
 ی؟دوننمی  چطور    پیرزن

 .شه خبر گرفت نمی همه چی رو قطع کردن     پرستار
 از شلوغیا دور بمونی؟دی می  قول     پیرزن

 .کنمسعی می     پرستار
 . قول بده    پیرزن

 .دمقول می     پرستار
 .مکث 

 .سعی کن بخوابی     پرستار
 .برهخوابم نمی     پیرزن

 . ت رو ببندهاچشم    پرستار
چشمم،  د جلو آارم پسر این همسایه بغلی می ذچشم رو هم می     پیرزن

 شنیدی چی شده؟
 . نه    پرستار
خبر مرگش رو    شب نشدهجوون جوون دیروز صبح رفت بیرون،      پیرزن

  .ازت بگیرن جوری این آوردن، یه عمر زحمت بکش بچه بزرگ کن که 
 گفت؟شه می  چی     پرستار
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 م؟دوننمی  گی وسط اینا منهیچی، تو چی می     پیرزن
 .مکث 

 گی؟ چرا چیزی نمی     پیرزن
 .م چی بگمدوننمی     پرستار
  گرفتن، شوهرم رو بعد از انقلاب ازم  بابامون رو قبل از انقلاب    پیرزن

 . بگیرن ندارم  ازم گرفتن، طاقت این که تو رو هم ازم
 . نگران نباش    پرستار
 .شه خواهردار شدشوهر کرد اما دوباره نمی شه  می  دوباره     پیرزن

 ازدواج کنی؟  خوایمی دوباره     پرستار
 . مثال زدم، غذات رو اجاقه، سرد سرد نخوریا گرم کن بخور    پیرزن

 . باشه    پرستار
 .زنناین گلدونا رو هم بیار تو، شب بیرون یخ می     پیرزن

 ! نگران نباش، بخواب    پرستار
 ها باشی؟اگه اتفاقی واسه من افتاد مواظب بچه دی می  قول     پیرزن

 اتفاقی برات بیفته؟چرا باید     پرستار
 .کنهاین چیزا که خبر نمی     پیرزن

 .دمقول می     پرستار
 . دلشوره دارم    پیرزن

 بره؟خوابت نمی     پرستار
 . خاطرم پریشونه    پیرزن
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 بخش بهت بزنم؟ یه آرام   پرستار
 . برهبخش خوابم نمی کنم بعد دیگه بدون آرامنه، عادت می     پیرزن

 . شهکسی معتاد نمی با یه بار      پرستار
هوا عوض شه؟ هوای داخل مرده   ذاریمی  پنجره رو یه کم باز     پیرزن
 .انگار

کند، نسیم  زند، پنجره را باز می پرستار به سمت پنجره قدم می 
 .شودوارد اتاق می

 بهتر شد؟     پرستار
  .آره     پیرزن

 .گرددپرستار به سمت تخت برمی 
 ای؟ آماده    پرستار
 شم؟مطمئنی معتاد نمی     پیرزن

کند و به پیرزن تزریق  پرستار سرنگ را برای تزریق آماده می 
 .کندمی

 .تا ده بشمر    پرستار
 یک، دو، س...    پیرزن

 .شب به خیر    پرستار
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 رویا   –کمد 

 
می  روشن  دیگری  از  پس  یکی  عظیم  پروژکتور  شوند،  چندین 

کند، از گوشه و  جمعیت چندصدهزار نفری شروع به تشویق می 
به گوش  «  جانم فدای پیشوا»  ،«زنده باید پیشوا»کنار فریادهای  

 .رسدمی
 

ات رو بده جلو، تو  بلند شو جانم، بایست، خجالت نکش، سینه      پیشوا
 .افتخار کنی باید به خودت 

تقدیر       پیشوا قهرمانان وطن  از  از یکی  تا  اینجا جمع شدیم  در  امروز، 
کنیم، ما به جوانانی مثل او، از جنس او احتیاج داریم، جوانانی شجاع که  
هرجا و هروقت وطن بهشون احتیاج داشت، به ندای وظیفه پاسخ مثبت  

گرایی مسائل رو قضاوت کنند، او باید برای  بدهند، بتونند بدون احساسات
ی ما، الگو باشد، باید عکس او را به تمام دیوارها بچسبانند،  ما، برای همه 
به او کتاب  باید مجسمه  باید راجع  قرار دهند،  تمام میادین  را وسط  او  ی 

ر او  در    ا بنویسند،  تا  کنند  دعوت  او  از  باید  کنند،  تدریس  مدارس  در 
باید همه دانشگاه  بگیها سخنرانی کند،  یاد  او  از  ما  ریم چطور منیت و ی 

 و به ما فکر کنیم، درود بر تو درود بر شرف تو.بذاریم  فردیت رو کنار 
 درود، درود(    صدای جمعیت )

های این مملکت را  ی ما باید باهم، دست به دست هم بدهیم تا چرخ همه 
کم کند، هرکسی که چوب لای   ا بچرخانیم، هرکسی که سرعت این چرخ ر

چرخ پیشرفت این مملکت بشود، عنصر نامطلوب خواهد بود و جامعه باید  
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از وجود ناپاکش پاک کند . ما به قهرمانانی مثل او احتیاج داریم    اخودش ر
هموار کنند و بازوهای جامعه    اپاک کنند، مسیر ر  ا تا با از خودگذشتگی راه ر

تنبل  از  رهایی  رهایی،  برای  چاقبشوند  متجاوزین،  ها،  معتادین،  ها، 
عقب  همجنس ماندهمعلولین،  ذهنی،  پیرزن های  پیرمردها، گراها،  ها، 

 .ها، مهاجرینپوست رنگین 
 

 .خورد گوشی پرستار زنگ می 
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 واقعیت  –کمد 

 
خورد، سرپرستار به در فلزی کمد ضربه  گوشی پرستار زنگ می  

 . کندزند و بعد در کمد را باز می می
 
پرستار   اینجایی؟   سر

 .دهدمی  جواببا صداهایی نامفهوم  پرستار
پرستار   ؟ دینمی ت رو چرا جواب گوشی   سر

 .زمان و مکان را درک کند کندمی  پرستار سعی 
پرستار   .بیا بیرون، بیا بیرون کار داریم، همه جا رو دنبالت گشتم   سر
 .شود، اما هنوز گیج است پرستار از کمد خارج می  
پرستار   ؟ شهمی  این تو کمد خوابیدنت کی تموم   سر

 ( کسی شکایتی کرده؟خواب آلود)    پرستار
پرستار   اینجا اتاق استراحت نداره؟ تخت نداره؟    سر

 چی شده؟  پرستار
پرستار  ، آخر زنگ زدم به  گردممی هیچی، دو ساعته دارم دنبالت   سر

 .دآی ت ببینم صداش از کدوم کمد م گوشی 
 گشتی؟ چرا دنبالم می     پرستار
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پرستار   .خواد ببیندتمی  همراه یکی از بیمارا  سر
 .افتندمی هر دو به راه 

 همراه کی؟    پرستار
پرستار   101  سر

 ؟101     پرستار
پرستار   .آها راستی این خانم قشنگه دیشب مرد   سر

 بود؟  101همون که تو     پرستار
پرستار   . آره   سر

 .راحت شد    پرستار
پرستار  ش راحت شد؟ بیماری سختی نداشت که بیچاره، همه چی    سر

 . هم تحت کنترل بود خودش هم به اون تمیزی و قشنگی 
 خواد من رو ببینه؟همراهش چرا می     پرستار

پرستار   . 101همراه اون نیست، یکی دیگه رو بستری کردن تو    سر
 جدی؟ کِی؟    پرستار

پرستار   .همین امروز صبح  سر
 ! چه قدر سریع     پرستار 

پرستار    .اتاق آره، دو نفر هم گذاشتن جلو در  سر
 کی گذاشته؟     پرستار

پرستار  همراهش، هماهنگ هم کرده کسی نره نیاد، کسی باهاش    سر
 . حرف هم نزنه
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 کی هماهنگ کرده؟      پرستار
پرستار   .همراهش دیگه، خوابی هنوزا  سر

 چرا نباید کسی باهاش حرف بزنه؟    پرستار
پرستار   . مدوننمی    سر

 ست؟یارو کله گنده     پرستار
پرستار   . گن قبلا وزیر بودهمی  از من نشنیده بگیر،  سر

 کنه؟ اینجا چی کار می   پرستار
پرستار     . تو اتاق دکتر کشیک منتظرته م، من برم،دوننمی    سر

 جا چرا؟ اون     پرستار
پرستار   .م، تا بعددوننمی    سر

 
می  ادامه  راهش  به  می سرپرستار  پرستار  چند دهد،  برای  ایستد 

 .افتدند و بعد راه می کپا میآنو پا لحظه این 
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 :را بعد از این پیام کوتاه بخوانید کتابی هلطفا دنبال

 

 ، ی گرامیخواننده

 

 .رایگان است این کتاب تنھا برای خوانندگان داخل ایران

 

ی کتاب  هصفحه اید، لطفا ب هاگر خارج از ایران ھستید و ھنوز این کتاب را نخرید

 کافی  .دنوگام اھدا کنیه پوند ب ۵ کنید و حداقل مبلغه مراجع

 بزنید و رقم را وارد کنید و با کارت بانکی  کنمحمایت می مهاست روی دک

 .بپردازید

 

 ارج از ایران،استفاده رایگان از این کتاب خ هباشید که خاطر داشته ب

 ی نشر آزاد وه ریشه ای است بهاست و تیش غیرقانونی و غیراخلاقی

 داشت مالی برای کتاب بدون سانسور را بدون چشم هخشکاندن نشری ک

 .کندایران رایگان منتشر می

 

 دست ھم بدھیم و از نویسنده، مترجم، ویراستار و ناشر بدون ه دست ب

 .یمسانسور حمایت کن

 

 مراھی شماسپاس از ھمدلی و ھ

 نوگام نشر 

 زیر نظر موسسه خانه نیکان 
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 اتاق دکتر کشیک 

 
می  را  کشیک  دکتر  اتاق  در  اتاق  پرستار  داخل  از  مامور  زند، 

 . شودکند و وارد می پرستار در را باز می  .گوید بفرماییدمی
 

 . خواستید من رو ببینیدگفتن می     پرستار
 .بفرمایید بشینید ، البته    مامور 
 .راحتم   پرستار
 .کشدمی  صندلی را برای او عقب    مامور 
  .بشین    مامور 

 . نشیندمی دارد، پرستار چند قدم به سمت میز بر می
 تون گرفتم، اتاق قشنگیه، نه؟ کشیک اتاق رو از دکتر      مامور 
 . بله    پرستار
یه دستگاه بویلر،  ده برای صحبت، یه فضای خصوصی بهت می     مامور 

 تریاست، نه؟یه یخچال کوچیک، بهتر از کافه 
 .شممتوجه نمی     پرستار

 .مکث 
  .ایتون رو خوندم، بسیار عالی و حرفه هپروند    مامور 
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 . ممنونم    پرستار
 . برانگیز هست ه هفقط یک مورد شب     مامور 
 برانگیز؟ه ه شب    پرستار
 .هایی که شما شیفت هستین آمار مرگ بالاست شب     مامور 
 ام. های ویژه مراقبت من پرستار بخش     پرستار
 .البته، مثلا خانمی که دیشب مرد     مامور 
 . ایشون دچار زوال عقل شده بودند    پرستار
دکترشون صحبت کردم و ایشون معتقد بودند که  جالبه، من با     مامور 
 . شون باثبات و تحت کنترل بودشرایط 
 .درخواست انتقال رو امضا کرده بودند خود دکترشون اما     پرستار
نه، پسرش در خواست انتقال داده، اصرار کرده و تمام      مامور 

 . مسئولیتش رو هم پذیرفته
 .من در جریان نیستم    پرستار
 .کنم باشیدفکر می     مامور 
 کنید؟پیچ می شما کی هستید که من رو سوال     پرستار
 .پیچ کردن نیست ( باور کن این سوال .خنددمی )    مامور 

 .مکث 
 ؟خوایمی آب     مامور 
 . نه مرسی     پرستار

 .گذارد می  جلوی اوو ریزد برای پرستار یک لیوان آب می    مامور 
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 . بخور    مامور 
 . خورد می  کمی از آب   پرستار

 .مکث 
 خوای؟می  نگران نباش، بازم    مامور 
 .نه، مرسی     پرستار
 .برات یه پیشنهاد کاری دارم، همین    مامور 
 پیشنهاد کاری؟     پرستار
 . بله    مامور 
 تونم قبول نکنم؟ یعنی می     پرستار
 .نه باید انجام بدی    مامور 

 .مکث 
 کردم؟ بستری  101یه بیمار جدید تو دونی می     مامور 
 . بله    پرستار
 دونی؟ راجع بهش چی می     مامور 
 . هیچی     پرستار
تو بخش تو بستری شده؟   ،چرا بین این همه آسایشگاه، اینجا    مامور 

 متوجهی؟ 
 . بله    پرستار
 ایی؟راضی  د،آی طوری مشکلی برات پیش نمخوبه، این     مامور 
 . گیجم    پرستار
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 .ان، خوبهپس همه راضی    مامور 
 ن خودتون رو معرفی کنید؟خوایمی شما ن    پرستار
 . شهاین مورد و یه مورد دیگه و بعد همه چی پاک می       مامور 
 یه مورد دیگه؟     پرستار
 چی پاک بشه؟ همه  خوایمی     مامور 
 .البته    پرستار
 .تونی بری مونه، می پس بحثی باقی نمی     مامور 

کند در  اتاق را ترک می های آرام شود با قدم پرستار بلند می 
 ر...ی دآستانه 

بهتر، هر شب بستری شدن اینجا  تر سریع فقط این که هرچه     مامور 
 . بشه خرج تونه جای بهتری یه که می ایهزینه 

 .کندپرستار اتاق را ترک می 
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 101اتاق 

 
 .زندهای سراسیمه در اتاق قدم می پیرمرد با قدم

یکی حرف بزنم، باید با یکی حرف بزنم، باید با  ( باید با  با خود )   پیرمرد
باید با    (. شودکند و وارد می پرستار در اتاق را آرام باز می )  یکی حرف بزنم

 .یکی حرف بزنم، باید با یکی حرف برنم، باید با یکی حرف بزنم
می  نگاه  را  پیرمرد  ایستاده  آنپرستار  دیالوگ  در  کند،  ها 

 .گیرد های عصبی مرد شکل میزدنقدم
 چیزی لازم دارید؟    پرستار
 . نه    پیرمرد
 .تونید به من بگیداگه از چیزی شکایت دارید می     پرستار
 . نه    پیرمرد
 ؟ن دکتر کشیک رو صدا کنمخوایمی     پرستار
 . خوامنه، دکتر نمی     پیرمرد
 د؟ خوایمی شخص خاصی رو     پرستار
   .یه خبرنگار    پیرمرد
 خبرنگار؟    پرستار
 . قبل از این که بکشنم    پیرمرد
 . خواد شما رو بکشهکسی نمی     پرستار
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 .خوان اونا می     پیرمرد
 ان؟ اونا کی     پرستار
 .هاپشت دری     پیرمرد
 .تونناینجا نمی     پرستار
 .تونناگه بخوان می     پیرمرد
 .مدی نمی ما اجازه     پرستار
 دین؟قول می     پیرمرد
 .البته    پرستار
 .خوبه، خوبه    پیرمرد
 بخش بزنم؟ن بهتون یه آرامخوایمی     پرستار
 . نه    پیرمرد
 .کنه بخوابینتون می کمک     پرستار
 . هوش باشمخوام به می     پیرمرد
 کاری هست که بتونم براتون انجام بدم؟    پرستار
 . تون رو بهم بدید عالیهاگه تلفن     پیرمرد
 . مون رو به بیمارا بدیموسایل شخصی تونیم نمی     پرستار
 تونید یه شماره برام بگیرید؟ می     پیرمرد
 .متاسفم    پرستار
 برام قلم و کاغذ بیارید؟شه می     پیرمرد
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 . نه، ممنوعه    پرستار
 اونا ممنوع کردن؟     پیرمرد
 . نه، دکترتون     پرستار
 چرا؟     پیرمرد
 .م شما در آرامش باشیدخوایمی کنه، ما ذهن رو مشوش می     پرستار
   . حداقل بنویسم  باید خودم رو خالی کنم ، ولی من باید بگم    پیرمرد
 .فردا به دکترتون بگید    پرستار
 تونم به شما بگم؟می     پیرمرد
 گید؟ چرا به دکترتون نمی     پرستار
گفت دنبال دردسر   ، وقتی اومد خواستم باهاش صحبت کنم    پیرمرد
 . نیست 

 چه دردسری؟     پرستار
 . هیچی     پیرمرد
 . بخش بزنماگه اجازه بدید بهتون آرامدم  می  من گوش    پرستار
 . بعد از این که حرفام رو زدم    پیرمرد
 . باشه    پرستار
 بشینید؟شه می     پیرمرد
 تون دراز بکشید؟تو تخت شه می     پرستار

  .مکث 
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کشد، پرستار  رود و روی تخت دراز می میپیرمرد به سمت تخت  
می  کنار تخت  زاویه سمت صندلی  به  رود،  را نسبت  ی صندلی 

 نشیند.دهد و می تخت تغییر می
 تونم یه درخواست دیگه ازتون بکنم؟می     پیرمرد
 .البته    پرستار
ام ممکنه کسی بیاد به ملاقاتم و  در مدتی که من اینجا بستری     پیرمرد

 اگه اومد و نذاشتن من رو ببینه... نیاد اماممکنه هم  
 .شهاگه بیاد کسی مانعش نمی     پرستار
 ؟به من اطلاع بدینشه  می  اگه نذاشتن،     پیرمرد
 .حتما    پرستار
 .دماش رو به شما می و اگه نیومد، شماره     پیرمرد
 .تونمنمی  گفتم    پرستار
بهش اطلاع  فقط   .استفاده کنمتون خوام از گوشی نمی  ، نه نه    پیرمرد

 .بدید من اینجا بودم
 دونه شما اینجایید؟نمی     پرستار
تون رو  ه، گوشی دوننمی  دونه اگه نیاد یعنی اگه بیاد یعنی می     پیرمرد

 دید؟ می 
  دهد، پیرمرد شماره را وارد می  ش را به پیرمرد اپرستار گوشی 

   .دهدمی  و گوشی را به پرستار پس  کندمی
 چطوری بشناسمش؟     پرستار
 . شناسید( مطمئن باشید می .خنددمی )    پیرمرد
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 کنم؟  اشذخیره  به چه اسمی     پرستار
 . هرچی که دوست داری    پیرمرد
 خواستید راجع بهش صحبت کنید همین بود؟ موضوعی که می     پرستار
 . نه    پیرمرد

 .مکث 
 . فرو رفتهبه فکر    مردپیر

   .ایرادی نداره اگه منصرف شدید    پرستار
راجع به سال سیاه   (.نشیندمی  زده در تخت فته و هیجانشآ)    پیرمرد

 شنیدی؟
 .یه چیزایی     پرستار
 کسی رو اون سال از دست دادی؟    پیرمرد
 . نه    پرستار
 دونی؟اما ماجرا رو می     پیرمرد
 . نه دقیقا    پرستار
 . شدن می فعالین سیاسی غیب      پیرمرد
 شدن؟ غیب می     پرستار

هاشون، محل کارشون یا تو  انگار هرگز وجود نداشتن، از خونه     پیرمرد 
 . شدن خیابون از تو ماشیناشون دزدیده می 

 .مکث 
 همین بود؟ تموم شد؟     پرستار
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دستگیری     پیرمرد تعداد  هست،  بخصوص  شب  یک  سال،  اون  ها تو 
زیاد   دستگیری خیلی  خبر  که  فرداش  بود  ممکن  پخشبود،  شه  می   ها 

بودن  آزاد  هنوز  که  اضافه   ، بعضیاشون  به  کنن  بود  فرار  ممکن  که  این  ی 
قابل پیش بگیره،  مردمی شکل  می اعتراضات  که چی  نبود  برای    ، شهبینی 

داشتیم،   وقت  صبح  تا  فقط یک شب  نبود،  وقت  که  تشریفات  هر کسی 
شون رو کشتیم،  ه بدون بازجویی، بدون دادگاه، هم دستگیر شد اعدام شد،  

خانواده جنازه  به  هرگز  دسته ها  گور  تا  چند  نشد،  داده  تحویل  جمعی،  ها 
ها رو ریختیم توشون و روشون رو آهک و اسید ریختیم و بعد گورها  جنازه 
   .ن پر کردیمترو با ب

 .مکث 
  .شما فقط دستورات رو اجرا کردید    پرستار
 .د من رو آروم کنیدخوایمی     پیرمرد
 دیگران دستور دادن و شما اجرا کردید، غیر اینه؟    پرستار
 . که سی سال خودم به خودم گفتم  هاین دروغی    پیرمرد
 چه دروغی؟    پرستار
 .که ترسیدم، ترسیدم بگم نه  هواقعیت این    پیرمرد
 تونستید بگید نه؟ می     پرستار
م  دوننمی   کردیم اعدام دوستاش رو نگاه کنه،شون رو مجبور  یکی     پیرمرد

شکنجه کردیم  جوری  این چند ساعت، بعد اعدامش کردیم، یکی دیگه رو  
به در سلولش  بردیم برای اعدام می که هرکی رو می  یم بعدی  گفتمی زدیم 

 . تویی 
 .مکث 
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 . طوریش با خودمون بودبه ما گفته بودن انجامش بدید اما چه     پیرمرد
 دادید پای خودتون گیر نبود؟ اگه انجام نمی     پرستار
 .خوابیدمولی با وجدان راحت می     پیرمرد
 د بخوابید؟خوایمی     پرستار
 . نه    پیرمرد
 چرا؟     پرستار
 .خوام تو خواب بمیرمنمی     پیرمرد
 میرید؟ کی گفته تو خواب می     پرستار
همیشه تو  و خواب بمیرم برای ترسش همیشه باهامه، اگه ت     پیرمرد

 .افتمگیر می  سمکابو 
 کدوم کابوس؟     پرستار

 .مکث 
 .دن ها رو تعریف کنید قدرتشون رو از دست می اگه کابوس     پرستار

 .مکث 
بینم، یه کابوس تکراری، یه  می   بندم کابوس می   م رو کههاچشم    پیرمرد

من  کنم فرار کنم اونا اسم  راهروئه که دو طرفش اونا رو دار زدن، سعی می 
می  صدا  بچه رو  مادراشون، زنن،  پای    هاشون،  همسراشون  پدراشون، 

  ، دن کنم و اونا من رو با دست نشون می من فرار می   ، های دار وایسادن چوبه
شه، یه هزارتو که تا ابد  خوام فرار کنم اما این راهرو تموم نمی می   ،دوممی 

 .ادامه داره 
 .مکث 
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 .بینننگران نباشید، همه کابوس می     پرستار
 حتی شما؟     پیرمرد
 . حتی من    پرستار
 یه پرستار چه کابوسی ممکنه ببینه؟    پیرمرد

   .خواباندمی  پیرمرد را در تخت  پرستار
   .من به قولم وفا کردم حالا نوبت شماست     پرستار

سرنگ را برای تزریق آماده    پرستار .کندنمی  پیرمرد مقاومتی
 .کندمی

 .بشمریدتا ده      پرستار
 .کندبه پیرمرد تزریق می 

 (.مانداش ناتمام می جمله ی نجات... )شما فرشته     پیرمرد
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 کمد_ رویا
 

هستند تا از غفلت    باید هوشیار باشیم، دشمنان ما مترصد فرصتی      پیشوا
می  حکم  ما  اجتماعی  مسئولیت  کنند،  استفاده  ما  تعلل  به  و  نسبت  کند 

و  ارزش  هوشیار  هایمان  باید  باشیم،  هوشیار  باید  باشیم،  گاه  آ اهدافمان 
جاسوس  مزدورها،  خودفروخته بخوابیم،  خرابکارها،  نفوذیها،  در  ها،  ها 

دهند،  ها واقعیت را وارونه جلوه می اند تا به ما ضربه بزنند، آن کمین نشسته 
دهند تا داستانی بسازند  حق را ناحق، دروغ را حقیقت، بد را خوب جلوه می 

ترین اعتبار نشان دهند، ما در حساسثبات و بی های ما را بی که ما و ارزش 
آن برهه هستیم،  خودمان  تاریخی  گرفته ی  هدف  را  ما  ایمان  اند، ها 

اند، هرگز نباید فکر  اند،  اقتدار ما را نشانه گرفته های ما را هدف گرفته ارزش 
هستیم، هرگز نباید فکر  صلح    کنیم در امان هستیم، هرگز نباید فکر کنیم در

ی انقلابی ما، تعهد اجتماعی ما،  نه هرگز، وظیفه   کنیم در آرامش هستیم، 
گاه باشیم و منتظر، ما دوستی  مسئولیت اخلاقی ما ایجاب می  کند همیشه آ

 .اندنداریم همه دشمن 
 

 .شوددر کمد باز می 
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 واقعیت  – کمد

 
 .کندسرپرستار در کمد را باز می 

پرستار  شرح وظایفم، دکتر کشیک   وپیدا کردن تو هم شده جز  سر
 . خواد همه رو تو پذیرش ببینهمی 

 . شودآرام از کمد خارج می پرستار آرام 
پرستار   . چی درهم برهم هست طوری همه عجله نکنا، امروز همین  سر

 چی شده مگه؟   آلود( )خواب     پرستار
پرستار   ؟ی دوننمی    سر

 . بودمخواب     پرستار
 . کنندهر دو شروع به قدم زدن می 

پرستار   .بود دیشب مرد  101این پیرمرد که تو   سر
 .ست دیگهویژه  هایبخش مراقبت       پرستار

پرستار   ...بعد این که جسدش رو بردن  ا منته ، آره   سر
 جسدش رو بردن؟       پرستار

پرستار   . واسه ما گذاشتن یادگاری ،پس نه   سر
 کی برد؟      پرستار

پرستار   حرفم رو بزنم؟  ذاریمی  همون که بستریش کرده بود،   سر
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 .بگو     پرستار
پرستار   قدر مضطربی؟تو چرا این   سر

 مضطربم؟      پرستار
پرستار   . باور کن به خاطر بد خوابیدنته   سر

 خیال شی فقط بگی چی شده؟بی شه  می        پرستار
پرستار   کنی؟می  اصلا بگو چرا دلسوزی  به من چه،   سر

 .ی گفتمی داشتی        پرستار
پرستار  این که بردنش، یه یارو اومد سراغ پیرمرد رو گرفت،   از بعد   سر

 . گفت من باید ببینمش
 ش بود؟ کی        پرستار

پرستار  می ذب    سر الان  ببینمشار  باید  من  گفت  دارم  ،گم،  قرار    . باهاش 
تون  ه هم  ،ششروع کرد داد و بیداد که شما کشتین  . گفتیم دیشب تموم کرده

 .اینا و کنمکنم و دادگاهی می رو رسوا می 
 کس و کارش بود؟        پرستار

پرستار   . نه مثل این که خبرنگاری چیزی بود   سر
 خب؟      پرستار

پرستار   . با دکتر کشیک حرف زد  هیچی همین دیگه بیشتر  سر
 ی راجع به چی؟دوننمی       پرستار

پرستار     . که چه جوری باید تقاضای کالبدشکافی بده   سر
 دکتر چی گفت؟       پرستار

e-book



36 
 

پرستار  گفت وقتی جسدش اینجا نیست چی رو کالبدشکافی کنم؟    سر
 .ش کنهبرو به هرکی جسدش رو برده بگو کالبدشکافی 

وقتی متوجه   ،دارد ایستد، سرپرستار چند قدم برمی پرستار می 
 .ایستدشود او هم میایستادن پرستار می 

پرستار   چرا وایسادی؟   سر
 . مآی یه چیزی جا گذاشتم، تو برو من م        پرستار

پرستار   .ت هم به خاطر بدخوابیدنتهپرتی حواس   سر
 . پرستار چند قدم در خلاف جهت سرپرستار برداشته است 

 .بینمت تو پذیرش می       پرستار
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 اتاق دکتر کشیک 
 

قدم با  کشیک  پرستار  دکتر  اتاق  به  را  خودش  سریع،  های 
سریع    ،کنددر را باز می   ،ماندزند اما منتظر نمیرساند، در می می

 .بنددمی  شود و در را وارد می 
 

 شه؟ کالبدشکافی می     پرستار
 !بشین    مامور 

می  بر  قدم  چند  می   ، دارد پرستار  میز  کنار    ،رسدبه  را  صندلی 
 . نشنیدکشد و می می

 ؟ چای    مامور 
 . نه    پرستار
 ای؟قدر برآشفته چرا این    مامور 
 شه؟می     پرستار

  ریزد و جلوی پرستار قرارمی  برای پرستار یک لیوان چای  مامور
 .دهدمی

 های خودت هم نگران کالبدشکافی هستی؟ تو پرونده     مامور 
 .کنندکترای خودمون تقاضای کالبدشکافی نمی     پرستار
 چرا؟     مامور 
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 . به خاطر کهولت سن    پرستار
 .این هم یکی مثل بقیه    مامور 
 .داره این فرق     پرستار
 چه فرقی؟     مامور 
 ه.ایی شناخته شدهچهره    پرستار
 ؟کی گفته    مامور 
 .ها شنیدمتو پذیرش از بچه     پرستار
 ن؟گفتمی دیگه چی     مامور 
 .هیچی، همین    پرستار
 تو بهشون چی گفتی؟    مامور 
 . هیچی     پرستار

 .مکث 
 . شهکالبد شکافی نمی     مامور 

 .مکث 
 .خبرنگاری پیگیرشهگن یه می     پرستار
 . گیرهکنه نمی نگران اون نباش، سگی که واق واق     مامور 

 .مکث 
 . کارت خوب بود    مامور 

 .مکث 
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 زنی؟ قبل از این که کارت رو انجام بدی، باهاشون حرف می     مامور 
 . نه    پرستار
 هیچی؟     مامور 
 . نه    پرستار
 حتی یک کلام؟    مامور 
 . نه    پرستار
  ، زنی کنن، باهاش حرف نمی بستری می   101یکی دیگه رو تو  فردا      مامور 

   .تحت هیچ شرایطی، فردا شب انجامش بده
 .مکث 

 .خودم بیمارای خود مرکز بودن  هایپرونده    پرستار
 کنه؟ می  چه فرقی   مامور 
 .پزشکی داشتنی هاینجا پروند    پرستار
 . تو فقط کارت رو انجام بده    مامور 

 .مکث 
 دوست داری اینجا اتاق تو باشه؟     مامور 
 .اینجا اتاق دکتر کشیکه    پرستار
 ؟ خب     مامور 
 .من پرستارم    پرستار
 تو فقط بگو آره یا نه؟     مامور 

 .مکث 
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 .اینجا حداقل کمد خودت رو داری    مامور 
 دونید؟شما از کجا می     پرستار
 زنن، دلیلش چیه؟مردم خیلی حرف می     مامور 
 دلیلی نداره     پرستار
 یا نه؟   خوایمی اتاق رو  ،گی چی می     مامور 
 .دهدنمی  جوابی    پرستار
این تو کمد خوابیدن   یشه، یه روز هم برام قضیهخوبه، انجام می     مامور 

 .کنی رو تعریف می 
 .ای نداره قضیه    پرستار
نجات  ی ه ، مثل همین فرشت به هرحال از یه جایی شروع شده     مامور 

 .شدنت 
 .یادم نیست     پرستار
 . گی یه روزی می     مامور 

 .مکث 
 .تونی بری می       مامور 

 …ی خروج از اتاقدر آستانه   ،شود که برودپرستار بلند می 
زدن قبل رفتن اسم اونایی که تو پذیرش راجع به این یارو حرف می     مامور 

 .رو برام بنویس
 .نگفتمی چیز خاصی ن    پرستار
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پرستار آهسته، آهسته به میز  )  دونم، بیا، بیا این قلم و کاغذمی     مامور 
 ( .نشیندکشد و می صندلی را کنار می ،شود نزدیک می 
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 101اتاق 

 
های آهسته وارد  با قدم   .کندرا به آرامی باز می   101پرستار در اتاق  

جا ه شاعر در تخت جاب  .شودشود و به تخت شاعر نزدیک میمی
 .شودمی

 
 این که جوونه!    باخود() پرستار
 مشکلی پیش اومده؟   (آلود که  بیدار شده با صدای خواب ) شاعر 

ست )پرستار فایل اطلاعات بیمار را از روی  آپ شبانه نه، چک     پرستار
 . تون رو باید تزریق کنمبخش شب دارد( بله، آرامبرمی تخت 
 . شما پرستار قبلی نیستید     شاعر

 .شیفتم تازه شروع شده    پرستار
 تونم صحبت کنم؟ با شما می      شاعر

 .البته    پرستار
 .تونمآخه پرستار قبلی گفت نمی      شاعر

 .تونیدبا من می     پرستار
 .بینممن خواب می      شاعر

 .بیننهمه خواب می     پرستار
 براتون تعریف کنم؟شه می      شاعر
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 .البته    پرستار
 سیگار دارید؟     شاعر

 . تو اتاق سیگار کشیدن ممنوعه    پرستار
 فهمه اگه پنجره رو باز کنیم؟کی می      شاعر

 . من    پرستار
 ؟بریم بیرون شه می      شاعر

 . تو محوطهتونیم بریم بعد از ساعت خاموشی نمی     پرستار
 ؟ شهپس نمی      شاعر

تونید سیگار  تون تو محوطه، اونجا می برمفردا برای قدم زدن می     پرستار
 .بکشید
 برام سیگار هم بیارید؟شه می      شاعر

 ندارید؟    پرستار
 .امیدوار بودم شما داشته باشید     شاعر

 ...خوابتون     پرستار
کشیدم، خودم نشسته بودم کنار  خودم رو دیدم که روی تخت دراز       شاعر

تختی که خودم توش دراز کشیده بودم و خودم در فاصله ایستاده بودم خودم  
 ردم کام کنار تختی که خودم توش دراز کشیده بودم رو نگاه می رو که نشسته 

 (.خنددمی )
 چیزی شده؟    پرستار
اش رو از خودم ساختم، دروغ گفتم، خواب  همه  ببخشید،     شاعر

 . بینمنمی 

e-book



44 
 

 چرا؟     پرستار
 .مونهبینم و یادم نمی م، شاید هم می دوننمی      شاعر

 چرا دروغ گفتید؟    پرستار
 . خواستم باهاتون حرف بزنمآها، فقط می      شاعر

 با من؟    پرستار
با هر کسی که بشه، خیلی وقته با کسی حرف   .نه الزاما با شما     شاعر

 .نزدم
 .کنیمفردا صحبت می     پرستار
 . امکنم خوابم ببره، از الان واسه فردا هیجان زده فکر نمی      شاعر

خوابید،  تون رو که تزریق کنم امشب رو راحت می بخشآرام    پرستار
 .کنیمفردا صحبت می 

 .کندمی پرستار سرنگ را برای تزریق آماده 
 .مکث 

اگر که بیهوده زیباست شب، برای چه    ( به نجوا با خود)   شاعر
 زیباست شب، برای که زیباست؟ 

 چی؟     پرستار
 شناسیدش؟هیچی، یه شعر از شاملو، می      شاعر

 . نه    پرستار
 وقت شعر گفتین؟چه حیف، شما هیچ      شاعر

 . نه    پرستار
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 ن بودین؟ وحتی وقتی نوجو     شاعر
 . نه    پرستار
 چرا؟      شاعر

 .تونمنمی     پرستار
 .توننهمه می      شاعر

 شما شاعرین؟    پرستار
 . بودم     شاعر

 دیگه نیستین؟    پرستار
 . کم سختهه اینجا شاعر بودن ی     شاعر

 .متاسفم    پرستار
 .شدموقت شاعر بزرگی نمی هیچ ایرادی نداره،       شاعر

 چرا؟     پرستار
 . امسیاسی زیادی      شاعر

 بده؟    پرستار
 شعر ناب نیست، شعر خالص، متوجهی؟دونی می  م،دوننمی      شاعر

 . نه    پرستار
 . این به اون در ، مدوننمی   منم هیچی از کار شما     شاعر

 .مکث 
 .دیگه بهتره بخوابید، آستینتون رو بدید بالا    پرستار
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پوست  که برای تزریق آماده کرده بود روی را پرستار سرنگی 
 .گذارد شاعر می 

ست چون ده ساله که ترک کردم ولی امشب واقعا دلم  مسخره     شاعر
 .خواد سیگار بکشممی 

 .متاسفم    پرستار
 .به چشم درخواست یک دوست بهش نگاه کنید     شاعر

 . نه    پرستار
 .آخرین درخواست یک محکوم به اعدام     شاعر

 زنید؟چرا این حرف رو می     پرستار
تون رو  برای این که شما رو قانع کنم قانون کوچولوی آسایشگاه      شاعر

 .دور بزنید
 . شیدموفق نمی     پرستار
 دید؟نمی  یعنی شما هیچ کار غیرمعمول یا عجیبی انجام     شاعر

 . نه    پرستار
 هیچی؟      شاعر

 . شاید فقط یکی     پرستار
 چی؟      شاعر

 . خوابمتو کمد می     پرستار
 چی؟( با تعجب )     شاعر

 . خوابمتو کمد می     پرستار
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 ؟ چرا     شاعر
تو یه دنیای دیگه   گفت می خوابید، یه بیمار داشتم که تو کمد می     پرستار

 .شهبیدار می 
 شد؟ می      شاعر

 . شهمی  گفت می خودش که     پرستار
 تو یه دنیای دیگه بیدار بشی؟  خوایمی      شاعر

 .دآبدم نمی     پرستار
 تا حالا کار کرده؟       شاعر

 .جوری که باید نهاون     پرستار
دی؟ مثلا قبلش باید وردی  شاید یه چیزی رو اشتباه انجام می      شاعر

 چیزی بخونی؟
 . ممکنه      پرستار
 خوام؟من چی می دونی می      شاعر

 .آره     پرستار
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 ی بیرونی آسایشگاهمحوطه

 
تا به   زنندآسایشگاه قدم میی بیرونی شاعر و پرستار در محوطه 

 رسند.می  نیمکتی
 

 اینجا بشینیم؟شه می     شاعر  
 .البته    پرستار
 . ت برام عجیبهاهنوز مقاومت      شاعر

 ؟ مقاومت     پرستار
 .برای این که سیگار نکشم     شاعر

 . قانونه دیگه    پرستار
 ؟ الان بکشم شه می      شاعر

 .آره     پرستار
 کشید؟ می شما سیگار      شاعر

   .نه    پرستار
 پس از کجا آوردید؟     شاعر

 .از پاکت نگهبان شیفت شب برداشتم    پرستار
 سیگارم رو خودم روشن کنم؟شه می      شاعر
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 .خلاف قانون آسایشگاست     پرستار
 بازی؟قدر لج همیشه این      شاعر

 .تقریبا    پرستار
 ندادی؟ وقت هیچ کار خلاف قانونی انجام یعنی هیچ      شاعر

 . نه    پرستار
 . کشی که نیست، یه چیز کوچیکمنظورم از خلاف قانون آدم      شاعر

 . نه    پرستار
 .همین الان یه سیگار دزدیدی     شاعر

 .ارم سر جاشذی م   پرستار
 پس اگه لو نره ایراد نداری؟      شاعر

   نه؟سیگار بکشی یا  خوایمی     پرستار
 کبریت بکشم؟ خودم  شه می  (.خنددمی )     شاعر

 . نه    پرستار
اری کبریت رو خودم روشن کنم یه شعر خیلی خوب  ذاگه ب     شاعر

 .خونمبرات می 
  .خونی ارم اما می ذنمی     پرستار
 چطور؟     شاعر

پرستار کبریت  چون کبریت دست منه و تو بهش احتیاج داری )    پرستار
 (  .کشدمی

 . زنی خیلی خوب چونه می      شاعر
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 خونی یا خاموشش کنم؟ می     پرستار
کبریت زدم، تو برای این روشنایی محدود   ، از احمدرضا احمدیه     شاعر

 . گریستی، سراپا در باد ایستادم، من فقط یک نفرم
  .مکث 

 تو چرا اینجایی؟    پرستار
 .مدوننمی      شاعر

 .ات علت بستری شدن خالی بودتو پرونده     پرستار
 .پزشکی نداره چون علت احتمالا      شاعر

 ؟پس چیه    پرستار
 . قاضی حکم داد     شاعر

 چرا؟     پرستار
 .ترسید تو زندان بهم خوش بگذره می      شاعر

 رفتی زندان؟باید می     پرستار
 .احتمالا     شاعر

 جرمت چی بود؟     پرستار
 .سیگار کشیدن تو آسایشگاه     شاعر

 . پرسمجدی می     پرستار
 ده؟ کی اهمیت می      شاعر

 . من    پرستار
 چرا؟      شاعر
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 .های اینجا نیستی ی آدم چون تو شبیه بقیه     پرستار
 نیستم؟     شاعر

 . تو جوونی     پرستار
 ، نیست؟ست کنندهحرف زدن راجع بهش کسل      شاعر

 . من باید بدونم    پرستار
 . ست کننده کسل      شاعر

 .سیگارت رو خاموش کنیا بگو یا     پرستار
کتابم رو گرفتن، اعتراض کردم، خودم رو گرفتن،  جلوی چاپ       شاعر

 .به خاطر محتوای کتاب و اعتراضاتم دادگاهی شدم
 ی سالمندان؟ به خاطر اینا فرستادنت خانه     پرستار
 .های سیاسیمگیری اینا و موضع      شاعر

 ایی؟ چه موضع گیری     پرستار
 .از یه کاندیدایی حمایت کردم، یکی دیگه رای آورد      شاعر

 .عجیبه    پرستار
ببین ماها حکمامون دو قسمت داره، یک قسمت به خاطر       شاعر

 . یک قسمت واسه ترسوندن بقیه  ،کارایی که خودمون کردیم
 ده؟و جواب می     پرستار
ده، مثلا وقتی کسی بشنوه که من رو فرستادن  البته که جواب می      شاعر
کنه اینجا نشستم  فکر نمی   ،ی سالمندان یا بیمارستان روانی یا هرچی خانه

کنه وسط یه مشت آدم مریض خطرناک گیر  فکر می   .کشمبا تو سیگار می 
 .تو کثافت خودم و مریضا افتادم
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 زنی؟بهش حرف می قدر راحت راجع چطور این     پرستار
 .چون تکراری شده، روتین و روزمره     شاعر

 کتاب شعر؟     پرستار
 چی؟      شاعر

 کتاب شعر بود؟ کتابت،      پرستار
 . نه نمایشنامه     شاعر

 چرا اجراش نکردی؟     پرستار
جلوی اجراش رو گرفتن چاپش کردم   ،اول خواستم اجراش کنم     شاعر

 .که جلوی چاپش رو هم گرفتن
 قدر اصرار داشتی؟ چرا این    پرستار
   .بازیشاید لج      شاعر

 .دیت می بازی بهای سنگینی برای لج     پرستار
بزنی که    خوایمی بازی که نیست، تو یه حرفی داری که فقط لج      شاعر

 .تونه جلوت رو بگیرهنمی  کسی   .باید بزنی کنی می  فکر
 .برام تعریف کن    پرستار
 چیو؟     شاعر

 .ات رونمایشنامه     پرستار
 ؟واقعا     شاعر

 .آره     پرستار
 شه فقط سیگار بکشیم؟نمی      شاعر
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 . نه    پرستار
 راجع به تو حرف بزنیم؟شه نمی      شاعر

 . نه    پرستار
رن یه  دو تا دزد برحسب اتفاق، تصادفی تو یه روز و یه ساعت می      شاعر

تونن تصمیم بگیرن کی بانک رو بزنه و کی بره یه بانک  بانک دزدی، نمی 
بانک پیشنهاد می  ده از مردم توی بانک رای بگیرن، از مردم  دیگه، رئیس 

 .گیرن که کی بانک رو بزنهرای می 
   .جالبه    پرستار
 .حالا تو     شاعر

 من چی؟     پرستار
 .داستان تو چیه     شاعر

 .داستانی ندارم    پرستار
 چند تا سوال پرسیدی که جواب دادم، حالا نوبت توئه      شاعر

 . ندارم    پرستار
 .نه حالا حتما داستان خودت، داستان اینجا، آدمایی که اینجان      شاعر

 .فکر کنمباید     پرستار
 .مکث 

 .سرد شده      شاعر
 .سیگارت رو کشیدی بهتره بریم داخل    پرستار
 بهانه پیدا کردی که نگی؟       شاعر
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 . کنممی  دارم فکر    پرستار
 . زنندشوند، قدم میپرستار و شاعر بلند می 

یه زوج اینجا بستری بودن، خودشون خودشون رو بستری کرده      پرستار
 .نداشتنبودن، کسی رو  

 ای؟ نه فامیلی؟ نه دوستی؟نه بچه      شاعر
نوجوکی، بچه هیچ    پرستار تو  یه  وشون  بود،  ماشین مرده  تو تصادف  نی 

روزی خانمه سکته کرد و مرد، آقاهه چند ماهی تنهایی سر کرد یه شب رفتم  
 . شاداروی شبش رو بدم ازم خواست که بیشتر بهش تزریق کنم، بکشم

 کشتیش؟     شاعر
 .نه، چند روز بعد خودش رو دار زد     پرستار

 .مکث 
 کار درستی کردم؟کنی می  فکر    پرستار
 .مدوننمی   آره، نه،     شاعر

 کردم؟ باید کمکش می کنی می  فکر    پرستار
 . مدوننمی  نه،      شاعر

 اگه کشته بودمش نظرت راجع به من چی بود؟     پرستار
 .دهدشاعر جواب نمی 

 .ام توبا     پرستار
 .حالا که نکشتی      شاعر

 داستان خوبی بشه؟کنی می  فکر    پرستار
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 .باید فکر کنم     شاعر
 ممکنه بنویسیش؟    پرستار
 .بستگی داره      شاعر

 ؟ به چی     پرستار
به این که چه نیروهایی، اجتماعی یا روانی، تو رو مجبور کردن       شاعر

 .این کار رو بکنی 
 .مکث 

   .کنهعوض کنیم کسی شک نمی لباسات رو که     پرستار
 ؟ چی      شاعر

 .تونی فرار کنی می     پرستار
 .شهنمی      شاعر

 .رمآت لباس می ه از تو بخش پرستارا واس     پرستار
 .عملی نیست      شاعر

 .ره بیرون که داره می   ی ای باشتونی ملاقات کننده تو جوونی می     پرستار
 .کنممن فرار نمی      شاعر

 چرا؟     پرستار
 فراریم بدی؟ خوایمی چرا      شاعر

 . تو جوونی     پرستار
 . دونممی خودم قدر اینو تکرار نکنی؟ این شه می  (عصبانی )   شاعر

 .مکث 
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 . چطوره با تو بیام تو کمد؟ شاید تو یه دنیای دیگه بیدار شدیم     شاعر
حالا تو هم اضافه   که  خودم رو هنوز نتونستم ببرم یه دنیای بهتر     پرستار

 .بشی 
 .شاید با من راهت بدن      شاعر

 .مکث 
 فرار کنی؟ خوایمی چرا ن    پرستار
 . اهمیتی نداره      شاعر

 .شاید تونستی     پرستار
نتونستن نیست      شاعر تونستن  آلتان می   ،بحث  نویسندگان »  :گهاحمد 

نمی  اما  دویدن  حال  در  هستند  که  شکارهایی  چه  شکارچیان  دانند  دقیقا 
 .« کنندزمانی شلیک می 

 .تر بدویی سعی کن سریع     پرستار
   .دممن بهشون لذت شکار کردن رو نمی      شاعر

 . فرار کنی   خوایمی تو ن     پرستار
 . خوام یه سری آدم دیگه رو درگیر کنمنمی      شاعر

خوان که درگیر  شاید همین حالاش هم درگیر شدن، شاید می     پرستار
 .شن

 .کنممن فرار نمی      شاعر
 .بمیری  خوایمی تو     پرستار

 .دهدنمی  شاعر جواب 
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 خوای بمیری؟می  تو    پرستار
 . نه واقعا نه     شاعر

 پس چی؟    پرستار
 .کننمی  اونا من رو پیدا .اینجا یا جای دیگه فرقی نداره      شاعر

 . شاید هم نکنن      پرستار
تر و  قوی کنن و اگه جای دیگه اتفاق بیفته فقط تصویر اینا رو می      شاعر

 .کنممی  ترمخوف 
 .مکث 

کنند، بعد از  اند، در را باز می رسیده  101پرستار و شاعر به اتاق 
 . کشدرسد، در تخت دراز می چند قدم شاعر به تخت می

 ترسی؟ نمی     پرستار
  دونم چی چرا، حالا که می شه  می  ستم چی دوننمی   قبلا که     شاعر

 .(خنددمی نه )شه می 
 خندی؟ چرا می     پرستار
همیشه به خاطر ضعیف بودن و    ،ست ست، واقعا مسخرهمسخره     شاعر

 .ترسو بودن مسخره شدم
 .سعی کن خوب بخوابی     پرستار
 کنی؟تزریق نمی داروی خواب رو بهم      شاعر

ای، خوابت  ن همه حرف زدن و قدم زدن حتما خسته یبعد ا    پرستار
 .برهمی 

 . شودپرستار از اتاق خارج می 
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 رویا-کمد
 

پیشوا می)   صدای  شنیده  بلندگو  فرهنگی،    .(شوداز  نامطلوب  عناصر 
پشت ظاهر زیبایی و هنر جوانان ما را به    هنرمندان و    نویسندگان، شاعران 

می  می انحراف  فساد  به  فرهنگ کشند،  از  را  ما  سنت کشند،  هامان، مان، 
ها نیندازند دچار  کنند و اگر ما رو در آغوش دیگر فرهنگ مان جدا می آیین

کنند، تنها یک هنر والا یک هنر راستین یک هنر انقلابی  معناباختگی می 
تولیدات فرهنگی    های انقلابی جامعه وجود دارد و آن هم در جهت ارزش 

جز این هرچه هست تولیدات نامطلوب عناصر نامطلوب   .خواهد داشت 
این  فرهنگی  با  برخورد  در  که  باشند  گاه  آ باید  ما  جوانان  ست، 

ها، فریب نخورند، اسیر جادوی کلام این جادوگران نشوند، با  خودفروخته 
آن ها همآن  به  نشوند،  آن کلام  ندهند،  را سحر می ها گوش  کنند،  ها شما 
کنید و  ها نگاه می اندازند، شما به آن کنند، منطق شما را از کار می ادو می ج 

رعرسک  زیبایی  بی می ا  های  رشته بینید  بدانید  در  آنکه  هدایتگرشون  های 
تبدیل    ،دهندتغییر می   ،دهندها شما را فریب می ست، آن دست چه کسانی 

خواهند، تبدیل به کسی که  ن و اربابانشان می اکنند که خودشبه چیزی می 
  ها...شما یک ابزار خواهید شد در دست آن  ،شما نیستید

 تو واقعا این چرندیات رو باور نداری، داری؟      شاعر
 . م، فکر نکنم، نهدوننمی     پرستار
 ات؟ دنیای دیگه  هاین     شاعر

 .آره     پرستار
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 (.خنددواقعا مزخرفه )می      شاعر
کنند، درست و  توانایی قضاوت را معیوب می ها قدرت و  ... آن       پیشوا

 .کنند تا از شما سوء استفاده کنند، صحیح و غلط را مخدوش می نادرست 
 شه؟ چی می کنی می  فکر    پرستار
 چی؟      شاعر

چی  کنی می  ترسی، فکر نمی شه  می  چی دونی می  گفتی حالا که    پرستار
 شه؟می 

 .کشی تو من رو می      شاعر
 

 . خورد ساعت گوشی پرستار زنگ می زنگ 
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 واقعیت  – کمد

 
 . شودخورد، پرستار بیدار می گ میساعت گوشی پرستار زن  زنگ 

 
 ! لعنتی     پرستار

های سریع در راهرو قدم  با قدم  .شودپرستار از کمد خارج می 
 .زندمی

خواد، تصمیم خودشه، وقتی خودش  ( خودش نمی با خود)    پرستار
   چی کار کنم؟خواد من نمی 

شنود،  صدای مرد، پیرزن، پیرمرد، شاعر را به صورت درهم می 
نمی     :مرد  فراموش  هرگز  رو  شما  پیرزنمحبت  مراقب   :کنیم، 
بهشون      :من ترسیدم، ترسیده بودم، شاعر  :ها باش، پیرمرد بچه 

 .دملذت شکار رو نمی 
فایده؟  اگه فقط بتونم عقب بندازمش چی؟ چند روز شاید، چه      پرستار

شون  از هیچی که بهتره. شاید نظرش عوض شد، شاید تونستم نظر یکی 
 .رو عوض کنم

 .زنددر می .رسدبه اتاق دکتر کشیک می 
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 اتاق دکتر کشیک 
 

شود،  دهد، پرستار وارد می زند، کسی جواب نمی پرستار در می 
 .مامور در اتاق نیست 

 
 اینو حالا کجا پیدا کنم؟    پرستار

مامور وارد   .شود، در باز می ندزپرستار در اتاق چرخی می 
 . شودمی 

 .ی بخش رو دنبالت گشتمپس اینجایی، همه     مامور 
 دنبال من؟    پرستار
 .خواستم باهات حرف بزنم آره می     مامور 
 .خواستم با شما حرف بزنممنم می     پرستار
 ست؟هنوز زنده این یارو چرا      مامور 
 . خواستم باهاتون چیزی رو چک کنمچون می     پرستار
 چی رو چک کنی؟     مامور 
 ش...سن    پرستار
 ؟ سنش چشه    مامور 
 . خیلی جوونه    پرستار
 به سن و سالش چی کار داری؟    مامور 
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 .فکر کردم شاید اشتباهی شده باشه    پرستار
 کسی به تو گفته باید فکر کنی؟    مامور 

 .مکث 
 .اشتباهی در کار نیست     مامور 

 .مکث 
 .امشب انجامش بده    مامور 
 . امشب شیفت من نیست     پرستار
 .الان انجامش بده    مامور 
 ؟الان     پرستار
 . آره، تا اینجایی انجامش بده    مامور 
 ...  آخه    پرستار
 . تو باهاش حرف زدی    مامور 
 . نه    پرستار
 .زدینباید باهاش حرف می     مامور 
 .نزدم    پرستار
 .بهت تاکید کردم باهاش حرف نزنی     مامور 
 .دیالوگی بین ما شکل نگرفت     پرستار
 .دیانجامش می     مامور 
 آخه...    پرستار
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رود پرستار را با  می  به سمت پرستار ، کندحرفش را قطع می )    مامور 
 .ازت درخواست نکردم، بهت دستور دادم  (.نشاندمی  تحکم

 .مکث 
 . 101د آبه زودی می  ، هم نباش نگران اون یارو     مامور 
 کدوم یارو؟    پرستار
 .دیگه ره خبرنگا    مامور 

 .مکث 
 .نشسته هم چنانپرستار 

 .تونی بری می     مامور 
 

 .بندددر را می   و شود پرستار از اتاق خارج می 
 .زندمی پرستار در راهرو قدم 
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 پذیرش   –  راهرو

 
 این یارو خبرنگار کارتی چیزی نذاشت؟       پرستار

پرستار   کی؟   سر
 . همین که اومده بود شلوغش کرده بود       پرستار

پرستار   .فکر نکنم   سر
 کم بگردی؟ ه یشه می       پرستار

پرستار   مهمه؟   سر
 !خیلی       پرستار

پرستار   . هاشه می  دردسر   سر
 دونی با کیا حرف زده؟ نمی       پرستار

پرستار  ، با کندمی  دفتر تلفن را باز)  .گفتم که با دکتر حرف زد   سر
  خوایمی ( .کندمی  را نگاه ها حوصلگی و سرسری کارت ویزیت بی 

 کار؟چی 
 .خوام براش داستان تعریف کنممی       پرستار

پرستار  خود پیرمرد چرا از  ( به شوخی) .نه اینجا چیزی نیست    سر
 ؟ گیری نمی 

 .گی راست می    (نجوا با خود )   پرستار
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 101 اتاق –راهرو  

 
که    را   ایاش شماره از گوشی   رود و راه می   در طول راهروپرستار  

بود   ذخیره بار   .کندمی   پیدا،  کرده  را ی  ه شمار  چند    خبرنگار 
او جوابمی اما  قدمدهد،  نمی   گیرد  به  با  را  های سریع خودش 

می ،  رساندمی  101اتاق   می   ،شود داخل  تخت  سمت  دود،  به 
   .ریزد تخت را به هم میتخت خالیست، 

 
 کجاست؟           پرستار

دود، در کمد را باز  به سمت کمد می . کندمکث کوتاهی می 
 . ایستدمی  ، جلوی کمدکندمی

ندادین      پرستار صدای   جواب  تماس گرفتم  منتظر    .چندبار  ندارم  وقت 
م چند  دوننمی   .فرستمیس براتون می خواستم بگم رو تو و  هرچی می   .بمونم

دونم از کجا شروع  نمی   ، کشهدونم چه قدر طول می نمی   ، شهمی   تا ویس 
گردی که ادامه  گی این آخرین باره، دنبال یه نشونه می کنم... به خودت می 

ندی   انجامش  دیگه  که  می دونی  می   اماندی،  انجامش  دوباره  دی،  که 
دی، دوباره و  و انجامش می کنی  می   خودت رو، عذاب وجدانت رو توجیه
خودت  به  روزی  یه  دوباره،  و  می آی  می   دوباره  حل  و  توش  داری  بینی 

که خودت رو بکشی بیرون اما اونا یه  کنی  می  شی، آخرین تقلاهات رو می 
ادامه بدی، بیشتر و بیشتر و  کنن باز هم  کنن که تو رو مجبور  چیزی پیدا می 

،  خوایمی ده تو چی  بیشتر تا وقتی که تماما حل بشی، کسی اهمیت نمی 
خوان کارشون انجام بشه، تا  پرسه چه حسی داری فقط می کسی ازت نمی 
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تو یه ماشینی،   وقتی صدات در نیاد و کارشون انجام بشه همه چیز خوبه، 
 .خوام یه ماشین باشم، من یه ابزار نیستمنمی ... یه ابزار

 . بنددمی  در را و  شودمی  پرستار وارد کمد
 .مکث 

شود و مامور وارد  در اتاق باز می شود، می  پرستار از کمد خارج 
 .شودمی

 ؟گشتی تو کمد رو می     مامور 
 کجاست؟   پرستار
 به کمد گفتی؟   بهش راجع     مامور 
 چی کارش کردی؟    پرستار
زدی، قلبم شکست، چرا به اون گفتی  مطمئن بودم باهاش حرف     مامور 

 ، وقتی راجع به کمد گفتی راجع به اون زوج هم گفتی؟اما به من نه
 من من... تو از کجا...    پرستار
 ( من من... تو از کجا....آورد می  ادای پرستار را در )    مامور 

 .مکث 
 از اینجا بردیش؟     پرستار
 . ممکنه      مامور 
 کجا؟    پرستار
 دوست داری بری پیشش؟    مامور 
 ؟شتیشک      پرستار
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 م؟ امن یه همچین آدمی     مامور 
مامور راهش را سد   .کند به سمت در بدودپرستار سعی می  

 .کندمی
 چی کار کنی؟  خوایمی     پرستار
 . به خیلی چیزا فکر کردم    مامور 

خورند، وسایل را به سمت  به وسایل اتاق می  ،شوندگلاویز می 
 . زنندکنند، به هم ضربه میهم پرتاب می 

 .حلهشاید این بهترین راه حل نباشه اما تنها راه   مامور 
اندازد و  مامور بر پرستار چیره شده، پرستار را روی زمین می

 .نشیندروی او می 
   .اینقدر تکون نخور ممکنه بهت صدمه بزنم    مامور 

 .کندمی  مامور سرنگی را به پرستار تزریق 
 . جیغ کوتاه پرستار

 تموم شد، فکر کردی فقط تو بلدی تزریق کنی؟     مامور 
، سعی  دهدمی  ش را بهم فشارهایدندان  ،کندمی  تقلا پرستار

 . ست کند حرف بزند اما فکش قفل شده می
تونی  نمی ی و خب آره حرف هم  میری فقط فلج شدنترس، نمی     مامور 

اول فکر    (.نشیندمی   ، روی تخت شود می   مامور از روی پرستار بلند )  .بزنی 
تون رو  جوری که انگار کار توئه مثلا رگ دست تون رو بکشم یه کردم جفت 
آویزتون کنم بعد یه عکس قشنگ و یه تیتر جنجالی مثل  تابو،  بزنم یا حلق 

عشق حرام، پرستارِ عاشق  بیمارش را کشت، جنایت عشق، عشق قربانی  
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کم زرده قبول دارم ولی باور کن هیچی مثل  ه ی  .گیرد یا یه همچین چیزیمی 
نمی  توجه  جلب  اتاق )کنه  زردی  وسایل  کردن  مرتب  به  شروع   مامور 

می اون   (.کندمی فراموش  مردم  بودهوقت  مقتول کی  که  فقط شروع    . کنن 
کنن به حرف زدن، وراجی کردن راجع به این که واقعا عاشق و معشوق  می 

می  یادشون  که  بودن،   این  از  قبل  تا  بوده،  اینجا  چرا  اصلا  بپرسن  که  ره 
   .کننشامشون تموم بشه کل ماجرا رو فراموش می 

 .مکث 
کنار  بکشم؟ممنونم، ) کم کنارت دراز ه شی اگه ی  ناراحت که نمی     مامور 

روی   می   زمینپرستار  خیلی .کشددراز  کاریه؟  چه  گفتم  خودم  با  اما   )
فصل شه  می   سروصداتربی   ،دردسرترکم  و  کشیک  حل  دکتر  با  کرد،  ش 

راجع به شما    به عادتات، ت بهش گفتم، راجع ابه حالت  صحبت کردم، راجع
با هم می  که  وقتایی  و  تو کمد می دوتا  این که  به  خوابی،  گذرونید، راجع 

کرد، کاری راجع  ست،دوننمی   تعجب  اضافه  می به  انجام  که  دی،  هایی 
به این که اگه این اخبار به بیرون درز پیدا کنه چه قدر واسه اعتبار و  راجع

شه یه  راجع به این که کسی باورش نمی   شه،حسن شهرت آسایشگاه بد می 
شه آدما  ده بود، باورت نمی ترسی  ، پرستار به تنهایی این کارا رو کرده باشه

دن، باور کن،  ترسن، برای حفظ آبروشون چه کارایی که انجام نمی وقتی می 
تر بودی  کنتونستی خیلی مفیدتر باشی اگه حرف گوش حیف شد، تو می 

پذیر بود، با شرایط کنار  که پیش اومده، باید انعطاف   ه اما به هرحال چیزی 
گفتم با این یارو حرف نزن اما    اومد و وضعیت جدید رو قبول کرد. بهت 

بستری    101پیشنهاد دادم اما تو خودت خواستی تو    بهت   اتاق دکتر روزدی،  
پیدا کردن یه    .ارم. سعی کن هوشیار بخوابی ذشی به تصمیمت احترام می 

مامور  )  . پرستار، یه دکتر یکی دیگه که کار تو رو انجام بده سخت نیست 
افتد، مامور پرستار را  می  ، گوشی پرستار روی زمینکندمی   پرستار را بلند
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پرت  تخت  می   کندمی   روی  بر  را  پرستار گوشی  سمت  چرخد می  دارد، 
 ( .شودمی  زند قفل گوشی بازمی  انگشت پرستار را به زور روی صفحه

  !احمق
 بندد. شود، در را پشت سرش می می  مامور خارج 
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 اتاق خبرنگار 

 
پیراهن بیرونش را نیمه پوشیده نیمه از تن درآورده،   خبرنگار

 .زندل صحبت با تلفن در اتاق قدم میومشغ
 

نمی     خبرنگار  نمی   ، شهباورت  بدی  .شهباورت  گوش  ت  ه واس  .باید 
حتی تو گروه    .واسه اونا هم فرستادم...  ت فرستادمه ش رو واسفرستادم همه 

 .اش رو داشتم فرستادمبرای هرکسی که شماره  .خونوادگیمون هم فرستادم
  . شوندو وارد می   شکنند پوش در را می مامور با همراهی دو سیاه

سیاه را دو  خبرنگار  دستش   .گیرندمی   پوش  از  را  گوشی    مامور 
 .کندو قطع می  گیرد می

 فایل؟     مامور 
 .ها فرستادمشبرای خیلی    خبرنگار 

وش  پشکند به دو سیاهمی   زند و با لگدمامور گوشی را زمین می 
آنها  .کندمی   اشاره  از  نگه   یکی  را    دیگری   ، دارد می   خبرنگار 

در جیبش  از  می   و   آورد می   چاقویی  را  خبرنگار    . زندرگ دست 
قرار  دیگرش  دست  در  را  را    .دهندمی  چاقو  خبرنگار  خودکشی 

 . کنندمی  سازیصحنه
 .خبرنگار در حال جان دادن
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ما همیشه در وضعیت جنگی هستیم، اگر      ( رویای مامور )   رویا   –پیشوا  
لازم شد در نبرد رو در رو اگر لازم شد در خیابان، در کوچه، منزل به منزل  

می  دشمن  ندای  با  هروقت  و  هرجا  بتوانید  باید  شما  را  جنگیم،  وظیفه 
ی انقلابیتان عمل کنید، درود بر شما درود بر شما سربازان  شنیدید به وظیفه 

 .گمنام درود بر شرفتان 
 . شودمی  یس پرستار شنیدهمختلف و   هایقسمت 

 . شودمی  محورویای پیشوا  
 .شوندمی  پوشان خارج مامور و سیاه  

 
 .من ابزار نیستم  صدای پرستار 

 
 
 
 
 

 . پایان 
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